
گیزم،  بزم ّ با پْلی کَ بزای آى هی ایي گًْی خیار را هی» بذسدد. پیش خْدش گفت: خیار بَ جالیش رفت کَ دُقاًی رّسی

 .خزم یک هزغ هی

ُا  دُن تا بشرگ شًْذ، بعذ آى ُا غذا هی آیذ، بَ جْجَ ًشیٌذ ّ یک هشت جْجَ در هی ُا هی گذارد، رّی آى هزغ تخن هی

 .خزم فزّشن ّ یک گْسفٌذ هی را هی

 .فزّشن ُا را هی سایذ ّ هي آى کٌن، اّ تعذادی بزٍ هی پزّرم تا بشرگ شْد، اّ را با یک گْسفٌذ جفت هی گْسفٌذ را هی

ُا  دُن تا بشرگ شًْذ، بعذ آى ُا را غذا هی سایذ، کزٍ خزم، اّ کزٍ هی گیزم، یک هادیاى هی ُا هی کَ اس فزّش آى با پْلی

 .فزّشن را هی

 .ُا را بذسدد گذارم احذی آى کارم ّ ًوی خزم. در باغ خیار هی گیزم، یک خاًَ با یک باغ هی ُا هی با پْلی کَ بزای آى

آُای » سًن:  آین ّ داد هی کٌن، ّ ُز اس گاُی اس باغ بیزّى هی ٌن. یک ًگِباى قْی اجیز هیجا ًگِباًی هی ک ُویشَ اس آى

 .«تْ، هْاظب باش

 .سد چٌاى در خیالات خْدش غزق شذ کَ پاک فزاهْش کزد در باغ دیگزی است ّ با بالاتزیي صذا فزیاد هی دُقاى

 .دّاى بیزّى آهذ، دُقاى را گزفت ّ کتک هفصلی بَ اّ سد ًگِباى صذایش را شٌیذ ّ دّاى


